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در امتداد تاریکی

پرونده نجفی این بار به هیئت عمومی دیوان عالی کشور می رود  

ــل مـــدافـــع محمدعلی  ــی ــودرزی وک ــ ــ گ
نجفی دربــاره پرونده موکلش توضیحات 
جدیدی داد. به گزارش رکنا وکیل مدافع 
محمدعلی نجفی گفت: پرونده موکلم به 
هیئت عمومی دیــوان عالی کشور ارجاع 
شد تا توسط قضات دیوان عالی کشور مورد 
بررسی قــرار گیرد. حمیدرضا گــودرزی  
افزود: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای 
سومین بار، رای صادره مبنی بر محکومیت 
موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدلال 
دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه 

عمدی دانسته است. در نتیجه پرونده با 
تهیه گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد 
تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی 
مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. وی 
افزود: هیئت عمومی دیوان عالی در این 
رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
استان تهران درباره محکومیت نجفی به 
قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای 
اجــرا به اجــرای احکام ارســال می شود یا 
این که رای را نقض و نظر شعبه ۴۱ دیوان 
عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید 
خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض 
ــاه کیفری یک استان تهران مجدد  دادگ
ــاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به  ارج
استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی 

بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.

آتش سوزی مهیب در پارکینگ خودروهای سنگین کرمانشاه 

آتش ســوزی مهیب در  پارکینگ اعتماد 
که مکان پــارک خــودروهــای سنگین در 
شهرک دولــت‌آبــاد کرمانشاه اســت، پنج 

مصدوم داشت.
به گزارش رکنا، فرماندار کرمانشاه با اشاره 
ــوزی روز سه‌شنبه پارکینگ  ــش‌س ــه آت ب
خودروهای سنگین در محله دولت‌آباد 
شهر کرمانشاه، گفت:   این آتش سوزی 
به دنبال تعمیر موتور یکی از خودروهای 
سنگین در ایــن پارکینگ اتفاق افتاد و 
سپس به خــودروهــای دیگر نیز سرایت 
کرد.به گفته »فضل‌ا... رنجبر« 8 دستگاه 
ــن حــادثــه  ــان در ایـ ــ ــت رس ــوخ تــانــکــر س
دچــار آتــش ســوزی شــد.وی افــزود: آتش 
ــاتــاش مــامــوران آتش‌نشانی  ســـوزی ب
مهار شد ما هیچ گونه انفجاری امــروز در 
هیچ نقطه از شهر نداشتیم و دود سیاهی 

هم که شهروندان در آسمان کلان شهر 
به  مربوط  کنند  می  مشاهده  کرمانشاه 
آتش سوزی در این پارکینگ بوده است. 
همچنین به گزارش ایلنا به نقل از روابط 
عمومی اورژانس کشور، در عملیات اطفای 
حریق در پارکینگ اعتماد که مکان پارک 
خودروهای سنگین در شهرک دولت ‌آباد 
کرمانشاه است، چهار نیروی آتش‌نشانی 
مصدوم شدند. ایــن چهار نفر به همراه 
یک مصدوم دیگر با دو آمبولانس به مرکز 

درمانی اعزام شدند. 

ازمیان‌خبرها

همسرم متهم به اختلاس بود اما ...

نمی دانم در کجای مسیر زندگی اشتباه کرده 
ام و راه را به خطا رفته ام که این گونه زندگی ام 
به آوارگــی و تلخ کامی کشید تا جایی که بعد از 
25سال سرگردانی و تحمل سختی های فراوان 
خانه ای کلنگی در یکی از روستاهای حاشیه شهر 
مشهد خریدم که موش ها در سقف چوبی آن بالا و 
پایین می روند. با این حال، یکی از همسایگانم با 
همدستی برادرانش هر روز برایم مزاحمت ایجاد 

می کنند تا خانه را به آن ها بفروشم و...
زن 55ساله که بــرای شکایت از همسایه اش 
دست به دامان قانون شده بود، درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: مادرم در خانواده ای تحصیلکرده زندگی 
می کــرد و پدربزرگم که پزشک بــود موقعیت 
اجتماعی خوبی داشت اما پدرم که آن زمان به 
تازگی دیپلم گرفته بود، عاشق مادرم شد که هنوز 
15بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود. اگرچه 
پدربزرگم مخالف این ازدواج بود اما با سماجت 
های پدرم، بالاخره به ازدواج آن ها رضایت داد. 
پدرم بعد از آن که در رشته مهندسی کشاورزی 
تحصیل کــرد، مـــادرم را بــه یکی از شهرهای 
خراسان بزرگ برد و خودش مشغول مهندسی 
روی زمین های کشاورزی شد. مادرم نیز که به 
گفته پدربزرگم دختر ساده ای بود برای محکم 
کردن جای پایش در زندگی پدرم پشت سر هم 
باردار می شد تا جایی که شش فرزند به دنیا آورد. 
از آن جا که پدرم از چهره زیبایی برخوردار بود، 
مادرم همواره می ترسید که زن دیگری جای او 
را در زندگی پدرم بگیرد. این سوءظن ها بالاخره 
روح و روان مادرم را به هم ریخت و آرامش زندگی 
را از او گرفت تا جایی که مجبور شدیم مادرم را در 
بیمارستان بستری کنیم. کار به جایی رسید که 
دیگر صبر و تحمل پدرم نیز تمام شد و بالاخره 
تن به ازدواج دوم داد و زنی از اطرافیانمان را به 
عقد خودش در آورد که حدود 20سال از خودش 
کوچک تر بود. مــادرم زمانی که از بیمارستان 
ــاع را ایــن گونه دیــد شرایط  مرخص شد و اوض
افسردگی اش بدتر شد. او که نمی توانست زن 
دیگری را در زندگی خودش تحمل کند پس از 
13سال زندگی مشترک از پدرم جدا شد و اکنون 

نیز نزد یکی از برادرانم زندگی می کند.
خلاصه، در 19سالگی جوانی با شغل پرطمطراق 
و دهان پرکن دولتی به خواستگاری ام آمد. پدرم 
که تا آن روز همه خواستگارانم را با هر بهانه ای رد 
می کرد، بلافاصله به »سعید« پاسخ مثبت داد. 
آن زمان همه دختران فامیل و دوستانم از خوش 
شانسی من تعریف می کردند که چنین جوانی به 
خواستگاری ام آمده است. من هم با این تعریف و 

تمجیدها در پوست خودم نمی گنجیدم.
خلاصه، من و سعید خیلی زود ازدواج کردیم 
و زندگی مشترکمان  آغــاز شد. اما هنوز طعم 
خوشبختی را نچشیده بــودم که همسرم را به 
دلیل اختلاس از محل کارش تعلیق کردند و این 
گونه او خانه نشین شد. به همین خاطر مجبور 
شدم در بیرون از منزل کار کنم تا هزینه های 
زندگی مان تامین شود. حتی همه طلاهایم را 
به همسرم دادم تا مشکلات زندگی را برطرف 
کند امــا او همواره پــای منقل می نشست و به 
فکر کار دیگری نبود ولی با گذشت پنج سال از 
این ماجرا و در حالی که شرایط بسیار سختی 
را تجربه می کردیم، دوبــاره همسرم دعوت به 
کار شد و به همان شغل سابق خودش بازگشت، 
اما باید یکی از شهرهای مــرزی را بــرای ادامه 
کار انتخاب می کرد. او به منطقه مرزی شمال 
خراسان رضوی رفت و بعد از چند ماه به یکی 
سعید  شــد.  منتقل  کشور  شهرهای جنوب  از 
همچنان مــرا در مشهد تنها گذاشت چــرا که 
مدعی بود فعلا خانه سازمانی ندارد. او گفت: 
هر وقت منزل سازمانی به من واگذار شد، شما 
را هم با خودم به جنوب کشور می برم. از سوی 
دیگر، من رابطه خوبی با نامادری ام نداشتم. 
او 10سال از من بزرگ تر بود و همواره با هم در 
جنگ و جدل بودیم. در همین شرایط بود که یک 
روز همسرم تماس گرفت و از من خواست همه 
لوازم زندگی را از طریق شرکت باربری به شهر 
محل کارش بفرستم. من هم با این امید که دیگر 
روزهای تلخ و سخت زندگی ام به پایان رسیده 
است، همه لوازم را بار کامیون کردم و به جنوب 
کشور فرستادم، سپس منتظر ماندم تا با تماس 
همسرم به آن شهر بروم اما وقتی سعید لوازم را 
از شرکت باربری تحویل گرفت، به من زنگ زد 
و گفت: شما نمی توانید به این جا بیایید! وقتی 
علت را جویا شدم، پاسخی داد که همه وجودم 
لرزید. او بدون هیچ خجالت و حیایی گفت: در 
مدت دو سالی که این جا زندگی کردم زن دیگری 
را به عقد خودم در آورده ام و حالا قصد دارم تو را 
طلاق بدهم! با این جمله، دلم شکست و به خاطر 
همه کارها و تلاش هایی که برای زندگی ام کرده 

بودم افسوس خوردم. 
خلاصه، چند سال طول کشید تا مهریه ام را از 
سعید گرفتم و با کمک برادرم منزلی کلنگی در 
روستا خریدم اما حالا با مزاحمت هایی رو به رو 

شده ام و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

باند دزدان وانت متلاشی شد

توکلی -باند سارقان خودروی وانت در کرمان 
متلاشی شد . 

ــدا...  ــگ"ی ــن ــره ــزارش خــبــرنــگــار مـــا، س ــ ــه گ ب
حسن‌پور"رئیس پلیس آگاهی کرمان گفت:در 
پی اعلام وقوع چندین فقره سرقت خودروی 
وانــت در شهر کرمان، موضوع در دستور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار 

گرفت.
وی افــزود: در این زمینه  با تلاش کارآگاهان و 
اقدامات فنی و اطلاعاتی یک   متهم  شناسایی 
و  طی یک عملیات غافلگیرانه در شهر کرمان 
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی 

منتقل شد.
ــن مسئول انتظامی  بــیــان کـــرد:  در رونــد  ای
تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی با ادله موجود 
نزد پلیس،متهم به شش فقره سرقت خودرو و 

همدستی  چهار  متهم دیگر اعتراف کرد.
وی با اشــاره به دستگیری  چهار  متهم دیگر و 
تحویل  متهمان به مقام قضایی تصریح کرد: بر 
اساس سوابق پرونده های موجود و بازسازی 
صحنه های سرقت، اموال  سرقتی  تحویل مال 

باختگان شد.

زمین لرزه  کرمان بدون خسارت

 زمین لرزه ای  به بزرگی 4.8 ریشتر "هجدک " 
در شهرستان راور را لرزاند.

 براساس اعلام مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران 
این زمین لــرزه ساعت 10 و 36 دقیقه صبح  
سه شنبه حوالی هجدک از بخش کوهساران 
شهرستان راور ،در عمق  ۱۰ کیلومتری زمین  
رخ داد. "اژدری" فرماندار شهرستان راور از 
ــزام  گــروه هــای  ارزیــاب به منطقه هجدک   اع
خبرداد و گفت:  گزارشی از خسارت دریافت 
نشده است . گــزارش خبرنگار ما حاکی است 
 این  زمین لرزه در شهر کرمان هم احساس شد. 
مجید سعیدی  مدیرکل مدیریت بحران استان 
ــرزه هجدک  کرمان هم گفت  کانون زمین  ل
کرمان در ارتفاعات و منطقه غیرمسکونی بوده 

است.

 آتش کنار اتاق نوزادان ؛
فاجعه ای که به خیر گذشت 

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع 
آتش سوزی در خیابان جلال آل احمد نرسیده 

به خیابان کارگر شمالی خبر داد.
به گزارش رکنا سید جلال ملکی گفت: ساعت 
19 دقیقه بــامــداد ســه شنبه  طبقه دوم  5 و 
زایمان  بخش  در  شریعتی اتاقی  بیمارستان 
ــش گرفتار  ــای آت و نـــوزادان در میان شعله ه
شد.آتش سوزی با حضور به موقع آتش نشانان 
خــامــوش شــد کــه اگــر نیروهای امـــدادی آتش 
نشانی تهران به موقع به محل نرسیده بودند 
فاجعه ای رخ می داد و تا مدت ها غم آن و بهت 
وقــوع آن جامعه ایرانی را در بر می گرفت.  با 
حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد 
در طبقه دوم در مجاورت بخش های درمانی، 
اتاقکی به وسعت حدود شش تا هفت متر وجود 
داشته که وسایل تهیه کپی و دیگر لوازم در آن 
قرار گرفته بود. وی تاکید کرد : در اتاقک مذکور 
آتش‌سوزی روی داد و به بخشی از سقف های 
کــاذب بــالای اتاقک نیز سرایت کرد و در حال 
گسترش بود که آتش‌نشانان عملیات خود را آغاز 

کردند و سریعاً آتش خاموش شد.

 دستگیری عامل بی احترامی 
به مامور پلیس راهور

به مامور پلیس  کرمانی -عامل بی احترامی 
راهور کرمان دستگیر شد.به گزارش خبرنگار 
ما ،چندی پیش یک شهروند متخلف که در یکی 
از خیابان های شهر کرمان از سوی  مامور پلیس 
راهور اعمال قانون شده بود با یک حرکت زننده 

به این مامور توهین و بی احترامی می کند. 
در ادامــه این شهروند متخلف با  دستور مقام  
قضایی  در کمتر از دو ساعت پس از انجام هتاکی 

به مامور، شناسایی و دستگیر شد.

ــه ای به  ــال ــوان 30 س ــ ســجــادپــور- ج
اتهام حبس غیرقانونی یک زن در منزل 
نیروهای  توسط  حالی  در  مسکونی‌اش 
اطلاعات کلانتری میرزاکوچک خان مشهد 
دستگیر شد که ادعا می کند چند روز به آن 

زن کارگر پناه داده است.
به گــزارش خراسان، ماجرای عجیب این 
پــرونــده زمانی در دستور کــار پلیس قرار 
گرفت که زن 32 ساله ای با اعلام شکایت 
از یک پسر جــوان ادعــا کــرد: بــرای گذران 
زندگی مجبور بودم در منازل مردم کارگری 
کنم تا لقمه نانی برای فرزندانم فراهم شود 
در ایــن میان من که در شهرک مهرگان 
ــودم از طریق یکی از آشنایان با  ساکن ب
خانمی در خیابان وحید مشهد آشنا شدم 
که برای امور منزلش به کارگر نیاز داشت. 
من هم دو بار برای کارگری به خانه او رفتم و 
هر بار دستمزدم را گرفتم اما بار سوم وقتی 
به آن جا رفتم و کار منزل به پایان رسید از 
صاحبخانه خواستم برایم تاکسی اینترنتی 
بگیرد تا به منزلم بازگردم اما پسر جوان او در 
حضور مادرش اصرار کرد که هنوز دیر نشده 
و تا زمانی که تاکسی بگیرد یک استکان 
چای در کنار آن ها صرف کنم! من هم به 
رسم ادب قبول کردم ولی زمانی که چای را 
نوشیدم دیگر چیزی نفهمیدم. حدود ساعت 
9 شب بود که با سردرد عجیبی چشمانم را 

باز کردم کسی در خانه نبود و آن پسر هم 
مشغول استعمال مواد مخدر صنعتی بود! 
سرگیجه داشتم که آن پسر برای رفع سردرد 
از همان موادی که مصرف می کرد به من 

داد به طوری که حالم بدتر شد.

او با همان وضعیت شش روز مرا در آن خانه 
حبس کرده بود و ...

ــت، ایــن زن  گـــزارش خــراســان حاکی اس
جوان که بعد از طلاق از همسرش به عقد 
موقت مرد دیگری درآمــده است در ادامه 
اظهاراتش افزود: بعد از این مدت که مدام 
گیج بــودم، او مرا به پــارک بوستان بسیج 
برد و در همان جا رها کرد تا این که بالاخره 
با کمک شهروندان موفق شدم خانه ام را 

پیدا کنم و حالا از آن جوان شکایت دارم! 
بنابراین گزارش، با توجه به اهمیت موضوع 
و با صدور دستور ویژه ای از سوی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان 
ــده بـــرای رســیــدگــی و  ــرون ــن پ رضـــوی( ای

بازداشت جوان مورد ادعای زن مذکور به 
کلانتری میرزاکوچک خان ارســال شد. 
این پرونده با دستور سرهنگ باقی زاده 
حکاک در دایره اطلاعات کلانتری و توسط 
ستوان باقری زیــر ذره بین پیگیری قرار 
از  با استفاده  انتظامی  گرفت. نیروهای 
شگردهای اطلاعاتی موفق شدند جوان 
30 ساله را دستگیر کنند و به مقر انتظامی 
انتقال دهند. این جوان که در برابر اتهامات 

سنگینی قــرار گرفته بود در بازجویی ها 
ــرد: من با همسرم اختلاف دارم  ــا ک ادع
ــا آن زن  ــاق هستیم ام و در کشاکش ط
ــی( را چند ســال قبل در یکی از  ــاک )ش
پاتوق‌های استعمال مواد مخدر دیدم و او را 
می‌شناختم! با این حال او را بیشتر از دو روز 
در منزل نگه نداشتم در واقع من به او پناه 
داده بودم! او قرص مصرف کرده بود و حال 
مناسبی نداشت! من خودم هم مدتی است 
که قرص های ترک اعتیاد مصرف می کنم 
و شیشه نکشیده ام! حتی او را به نزدیکی 
درمانگاه بــردم ولــی داخــل نرفتیم چون 
ترسیدم دستگیر شوم! در همین حال وقتی 
با دستور مقام قضایی و با شگردهای علمی و 
تخصصی مشخص شد که پسر جوان از تلفن 
همراه آن زن به مادر وی پیام داده است که 
حال دخترت خوب نیست! متهم به ناچار 
این اقــدام را در حالی پذیرفت که همسر 
شاکی نیز با تسلیم شکوائیه ای به پلیس 
مدعی است آن جوان بعد از این ماجرا او را 
تهدید کرده که از زندانیان سابقه دار است 
و در صورتی که دست از پا خطا کند چنین و 
چنان خواهد کرد. گزارش خراسان حاکی 
است، با توجه به تناقض گویی های متهم، 
تحقیقات گسترده ای در این باره با دستور 
قاضی عندلیب  توسط نیروهای کارآزموده 

کلانتری همچنان ادامه دارد.
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